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  1        *مثنويالگوي نحوي ساخت بند موصولي در 
  )دانشگاه فرهنگيان ـ همدان(نهاد  محمد پاك

هاي مركّب بـه انـواع        در جمله را  هاي پيرو     واره  شناسان جمله   دستورنويسان و زبان  : چكيده
ايـن  . ستها واره وارة پيرو موصولي يكي از انواع اين جمله     جمله. اند  گوناگوني تقسيم كرده  

توان به حـرف پيونـد    از جملة اين ابزارها مي . واره داراي ابزار دستوري خاصي است       جمله
كـه   شود، درحالي   كور، ضميري ظاهر مي   در مثنوي مولانا، پس از حرف مذ      . اشاره كرد » كه«

 لازم  ، بـه دليـل قرينـة وجـود هـسته موصـولي            ،ساختار زبان فارسي حذف اين ضـمير را       
ـ در زبان فارسـي ايـن ضـمير را بـه همـان دليـل           ــ و حتي در گذشته      ـامروزه  . شمرد  مي

 و شايد گويش بلخ است؛ مثنوي اما اين كاربرد، از اختصاصات زبان ،كنند مذكور حذف مي
ازآنجاكـه ايـن ضـمير بعـد از     . توان اين كاربرد را يافت      ندرت مي   كمااينكه در آثار ديگر به    
 سـاخت موصـولي اسـت و از تكـرار آن            آيـد و مرجـع آن هـستة        حرف ربط موصول مي   

از سوي ديگر، ايـن ضـمير نهـاد قابـل       . كند، بايد آن را ضمير موصولي ناميد        جلوگيري مي 
اگرچه دستورنويسان دربارة بند پيرو موصولي بسيار بحـث         . حذف بند موصولي نيز هست    

  .اند اند، به وجود چنين ضميري توجه نكرده كرده

  .صولي، بند موصولي، ضمير مومثنوي :ها كليدواژه
                                                  

جانب است كه به راهنمايي و مشاورة استادان، دكتر ابوالقاسـم رادفـر،          ري اين نامة دكت   اين مقاله مستخرج از پايان     *
  .اشرف صادقي انجام پذيرفته است دكتر تقي پورنامداريان، دكتر محسن ابوالقاسمي و دكتر علي

11-2، صفحة 9، شمارة1392، سال نامة فرهنگستاننامةويژه



  3    مقاله    9دستور   
 مثنويالگوي نحوي ساخت بند موصولي در   

 ـ        هاي مستقل زبان فارسي را مي      جمله جمعـي از   . كـرد ب تقـسيم    تـوان بـه سـاده و مركّ
 ـ   دستورنويسان جمله   ـ   جملـه : داننـد  ب را دو نـوع مـي      هـاي مركّ ب پيوسـته و    هـاي مركّ

صـورت   ها بـا هـم بـه        جمله ةب پيوسته رابط  هاي مركّ  در جمله . ب وابسته ي مركّ ها  جمله
هـايي از نـوع تأكيـد، تفـسير، بـدل و       هايشان با هم رابطه واره لههمساني است؛ يعني جم   

 شـوند   به هم ربط داده مي     مانند آن و  » و، هم، اما، يا   «يي مثل   ها  پايگي دارند و با پيوند     هم
  .)530: 1388فرشيدورد . ك.ر(

 بـه كمـك     ، ساده ة كه از تركيب دو جمل     هستندهايي    جمله ،ب وابسته هاي مركّ  جمله  
  در آنهـا  وانـد   سـاخته شـده  »اگـر، كـه، چـون، تـا     « ماننـد    ،دهاي وابـستگي  يكي از پيون  

از دو  هـا      ايـن جملـه    ، بـه ديگـر سـخن      انـد؛   نيز به هـم وابـسته     ) فراكردها(ها    واره جمله
 أشناسـان منـش    زبـان   اكثـر  .شوند  ساخته مي  ، يعني هسته و وابسته    ، پايه و پيرو   ةوار جمله
 وابـستگي از   كـه داننـد و معتقدنـد      مـي  سـته پيو يهـا   وابسته را همـان جملـه      يها  جمله

 ـ ة يعني جمل  ؛)252: 1362شفايي  (آيد    مي پيوستگي به وجود    اعـم از وابـسته يـا         را، ب مركّ
 آن دهنـدة  تـشكيل دانند كه اجزاي  ميناپذير نحوي   يك واحد تام كامل و تفكيك   ،پيوسته

 علايـق و    اي از   ي سـاده بـا رشـته      ها   منتها اين جمله   ،ي ساده بوده است   ها  در اصل جمله  
آميزند كه استقلال نحوي خود را     مي چنان در هم     ،دستوري ارتباطات معنوي و آهنگي و    

  .آورند مي به وجود  رادهند و واحد جديدي مي ساده از دست ةعنوان جمل به
 ـ يها  پيرو جملهةوار شناسان جمله  نويسان و زبان   دستور    مختلفـي ب را بـه انـواع   مركّ

 ، شـرطي  ،اي  نتيجـه  ، مكـاني  ، زمـاني  ،اي  گـزاره  ، نهـادي  ،و متممـي   پيـر  :انـد  كردهتقسيم  
  .)301: همان(  اين پيروهاستةاز زمر  بياني، واي  مقايسه،چگونگي

  يـا  واره پيرو توصيفي    به اين جمله   . پيرو موصولي است   ، پيرو ةوار يكي از انواع جمله     
  .اند  تعييني نيز گفته ياتوضيحي و

ي دسـتوري   ها   نشانه ة از جمل  .ار دستوري گوناگوني دارد   ابز اين پيرو در زبان فارسي      
اين پيرو وجـود      دستوري ة ديگر نشان  .استدر آغاز بند پيرو     » كه«وجود حرف ربط     آن
 شـفايي (اشاره يا تعريف در پايان اسمي است كه پيرو موصول براي آن آمـده اسـت          »  ي«

 صادقي( اند  ناميده نما  نقشاست  ي پيرو   ها   جمله ةدهند عواملي را كه نشان   ). 303-336: 1362
  .)82: 1361 ارژنگ و



  مقاله  4  9دستور   
 مثنويلي در الگوي نحوي ساخت بند موصو  

  .)205: 1387ارژنگ . ك.ر(كنيد  توجه ها  مثال اينبراي روشن شدن مطلب به  
 .آن گل پژمرد. گلي چيدم. 1

 .چيدم پژمرد] آن را[گلي كه . 2

 . گلي كه چيدم پژمرد. 3

 همچنـين در     پايـه درآمـده اسـت و       ةي جمل ـ ها   پيرو در ميان بخش    ، نهايي ةدر جمل   
 پايـه حـذف     ة آن در جمل ـ   ة نشسته كه معمولاً بنا به قرين      گلجاي    پيرو ضميري به   ةجمل
  :يافته است  گسترشة سادةب معادل يك جمل مركّة اين جمل.شود مي

  . شده پژمرد  گل چيده←گلي كه چيدم پژمرد . 4

  چـون صـفت    ،شـود   به صفت تبـديل مـي      چيدم پيروِ   ةشود جمل  ميكه مشاهده    چنان  
 بـه عهـده دارد   گـل  ة زيرنقشِ صفت را براي كلمكه چيدم ِ   پيرو ة پس جمل  ، است زيرنقش

 پايه بر عهـده     ة مجموعاً نقش نهاد را در جمل      ، و زيرنقش آن   گل ة كلم ،كه در همان حال   
  .دارند

  فعل  نهاد  

  پژمرد   چيدمگلي كه  

 آن  ة و دربـار   آينـد  مـي گونه پيروها كه بعد از اسم يا ضميري از يك گروه اسمي              اين  
 ة جمل ضمن اينكه  .شوند  مي  پيرو موصولي ناميده   ، آن هستند  ةدهند و وابست    مي توضيحي

 »كـه «همراه پيونـد وابـستگي        اين پيرو معمولاً به    .پايه بدون اين پيرو ناقص نخواهد بود      
 معمـولاً  ، پايـه ة به علت وجود آن در جمل ـ     ، پيرو موصولي  ةآيد و نهاد يا مفعول جمل      مي

  .ع تكرار حذف مي شودبراي رف
صـورت    اسم عام بـه   . آيد  صورت اسم خاص و اسم عام مي        هستة پيرو موصولي به     

اليـه    يا همـراه بـا صـفت و مـضاف    اين و آناسم معرفه يا اسم جنس بدون نشانه يا با     
جـاي   تر شدن داشته باشـد، بـه      ختم شده نياز به مشخص    » ي«اگر اسمي كه به     . آيد  مي

. )206: 1387ارژنگ  (آورند     مي همانو   همينيا   آنو   اينر سرِ آن اسم      ب ،در پايان آن  » ي«



  5    مقاله    9دستور   
 مثنويالگوي نحوي ساخت بند موصولي در   

وارة پيرو موصولي در زبان  آنچه گفته شد جايگاه جملة مركّب و ويژگي عمومي جمله
 داراي چـه الگـوي نحـوي و          مثنـوي  حـال بايـد ديـد كـه ايـن پيـرو در            . فارسي بود 
  . اي است ساختاري

 با توجه بـه نكـات       ،مثنوي دو بيت از     ،»درآمد«ان  عنو  به ،قبل از توصيف اين ساختار      
  :شود  ميمذكور بررسي

ــود  .5 ــالي ب ــاخر و ع ــاو ف ــورتي ك ــت ص ــود   او ز بيـ ــالي بـ ــي خـ   االله كـ
  فزايـت سـاقي اسـت    كز شراب جـان   عشق آن زنده گزين كاو بـاقي اسـت  .6

  )1/219: مولوي(  

  : شرح استاين به ) 5(ساخت بيت  رفژ  
 . االله خالي نيست آن صورت از بيت. ، فاخر و عالي استصورت  : ـ الف7

 .االله خالي نيست از بيت] آن[فاخر و عالي است ] آن [كه صورتي  :ب  

 . االله خالي نيست  از بيتفاخر و عاليصورت   :ج  

 نهـاد   ة نشسته است كه معمولاً به قرين ـ      )نهاد (جاي صورت   پيرو ضميري به   ةدر جمل   
جاي   محذوف است؟ به   )5 ( حال آيا اين ضمير در بيت شاهد       .دشو  پايه حذف مي   ةجمل

  چه ضميري آمده است؟» آن«
  :  شرح است اين به)6(ساخت بيت  ژرف  

 .آن زنده باقي است. عشق آن زنده گزين  : ـ الف8

 . باقي است] آن[كه اي را گزين  عشق آن زنده  :ب  

  . گزينباقي است] آن[اي را كه  عشق آن زنده  :ج  
 .  را گزينباقية شق آن زندع  :د  

 نشسته كه به علـت وجـود آن در       ) عشق ةوابست (زندهجاي    پيرو ضميري به   ةدر جمل   
 پيـرو  ة هـسته در جمل ـ  ة پـس قرين ـ   ؛شـود   پايه معمولاً براي رفع تكرار حذف مـي        ةجمل



  مقاله  6  9دستور   
 مثنويلي در الگوي نحوي ساخت بند موصو  

و يـا    اين حذف صورت گرفته      )6(آيا در بيت    .  محذوف است  ) مفعول  يا نهاد(موصولي  
يري آمده است؟ اين ضمير چه نوع ضميري است؟ آيا در سـاختار زبـان               جاي آن ضم   به

  فارسي آوردن چنين ضميري لازم است؟
شـود    مي آوردهمثنويقبل از اينكه به اين سؤالات پاسخ داده شود چند بيت ديگر از             

» او« ضـمير شخـصي      ،»كـه «ساز    بعد از حرف وابسته    ،مثنويتا كاملاً روشن شود كه در       
 يا رفع ابهام )1390دبيرمقـدم  ( تأكيد منظور  اما به،د كه بايد به قرينه حذف شود   گير قرار مي 

  . شود آورده مي )1390پورنامداريان (
  : چند شاهد ديگر  

  ربط و ضمير

روز محشر صورتي خواهد شـدن      كنـد در دل وطـنكـاوهر خيالي

  )5/809: مولوي(  

ن ازو رو دركـــشيدآفتـــابي چـــو روز استاره ديدبهكاونور چشمي

  )5/854: همان(  1   

ست قنديلش مخوان    قارورهبول و نـدارد نـور جـانكـوآن زجاجي

  )5/861: همان(  

زبان شد گرچـه دارد صـد نـوا        بي زباني شد جـداهم ازكه او]كسي[هر

  )1/28: همان(  

زردتـر خ ر تـر  آگـاه  كه او ] كسي[هر  پردردتـربيدارتركه او]كسي[هر

  )1/629: همان(  

                                                  
  . مخفف بند پيرو موصولي است.م.پ. 1

 پيرو موصولي

 1.م.پ

 .م.پ

 .م.پ

 .م.پ .م.پ



  7    مقاله    9دستور   
 مثنويالگوي نحوي ساخت بند موصولي در   

رحمت نان دهد   ز كاوهم تواند   ]آن[ از آسمان باران دهدكه او]كسي[آن

  )1/928: همان(  

ــان ــه اوج ــردك ــان پ ــة زاغ زاغ او را ســوي گورســتان بــرد   دنبال

  )4/1311 :همان(  

 و ضــميري كـه بعــد از آن آمـده اســت   )موصـول  (»كــه« ايـن حــرف ربـط   ةدربـار   
شـادروان دكتـر     :انـد   كـرده  مختصر و كوتاه و گوناگوني را مطـرح          مطالبدستورنويسان  

  :گويد مي )22: 1341(محمد معين 
شود و جملة مابعد در حكـم صـفت           شروع مي » كه«اي آيد كه با      همواره جمله » ي«بعد از   

  .ي عربي استتلّذي يا الّ، معادل ا»كه«اين . شدبا» ي«براي اسم ملحق به 

. دانـد  زبان فارسي باستان مـي     -ya را   كهة   ريش )14: 1387( البته استاد دكتر ابوالقاسمي     
 . اسـت  كـرده  ارائـه     را گشايي ات متفاوت و راه   ينظر )346: 1375(مرحوم دكتر فرشيدورد    

 ، باشـد اليه دوم هم مسندةوار  اگر كلمه يا گروه اسمي در جملهگويد كه ميدر جايي  وي  
: گـوييم  نمي (»مردي كه اينجا آمد بلندبالا بود«:  اشاري لازم نيست مانندةآوردن ضمير يا كلم 

برخلاف معمـول ضـمير يـا      اما ابوريحان بيروني گاهي در اين مورد هم ،)او بلندبالا بود  
 اين مورد استعمال شبيه ضمير فصل عربي است ماننـد زيـد هـو               .آورد اي مي   اشاره ةكلم

 در  وي .)368: 1375فرشـيدورد   ( ق كه در زبان فارسي رايج نيست و نظيـري نـدارد           المنطل
   :آورد  ميجايي ديگر از همين اثر

صـورت   انـد بـه   داده اند و گروهي تشكيل مـي  آورده مي» او«در قديم گاهي بعد از موصول،      
كـه در    كه با ضمير ربطي فرانسه و انگليسي شبيه بوده اسـت؛ درحـالي            ] كاو) [كه او (» كو«

را » كـو «با اين ترتيب، اگر . نداريم» كو«فقط پيوند است و ضمير ربطيِ       » كه«فارسي امروز   
  ).347: همان(ايم  يك كلمه بگيريم بايد معتقد شويم كه در قديم ضمير ربطي هم داشته

آمـده اسـت و تفـاوتي        كه او  ،كو ،كاوصورت    اين ضمير موصولي بيشتر به     مثنويدر    
 ولـي   ،قابل حذف اسـت   » او« اين   .اين ضمير انسان باشد يا غير انسان      كند كه مرجع     نمي
   .حيث صورت نگرفته است  حذفي ازاينمثنويدر 

 .م.پ .م.پ

 .م.پ



  مقاله  8  9دستور   
 مثنويلي در الگوي نحوي ساخت بند موصو  

يعنـي   (»كـاو «صورت    در حدود پانصد بار اين ضمير به       مثنويكه در    دكربايد اشاره     
  البتـه ايـن  .آمـده اسـت  ) كه او( »كه«صورت جدا از   بار به170 و حدود   )»كه«پيوسته با   
  .و ديگر موارد است» كو« به غير از كاربردهاي آن به شكل بسامدها

 ،هر كـسي همراه مبهماتي مثل    اين پيرو موصولي و ضمير موصولي بيشتر به        مثنوير  د  
  . آيد  مي مانند آن وكه آن ،هر جا ،هركه
 مختـوم بـه     ) پايـه  ة موصـول در جمل ـ    ةهست (گردد اسمي كه اين موصول به آن برمي        

 هرچـه   . اشاره، نكره، تعريف، معرفـه و مجهـول اسـت          »ءيا« كه معروف به     است» يئيا«
 پيـرو موصـولي مربـوط بـه كـدام عـضو             ةوار دهـد كـه جملـه      نشان مي » ي«هست اين   

هايي كه قبلاً بـراي طـرفين مـشخص نـشده باشـد               اسم با» ي« اين   . پايه است  ةارو  جمله
  ) 310: 1362 شفايي( پيوندد ميها ن كنندگي دارد و به معرفه  معرفية زيرا جنب،آيد مي
 و» كـه «ي مختلف اين ضمير را نشان مي دهد كه از تركيب            ها  ي ذيل صورت  ها  مثال  

  .ساخته شده است» او«
 :كو

ــر ــست ه ــدمحالي ج ــوب ــستك ــا بج  بجـست  اعقب ـكـو]هر كسي [حالي جست   نيك دني

  )1/979: مولوي(  
  :براي غير انسان  

شد ز رنـج دق او همچـون خيـال      افـزود ز اختـر در جمـال كـوماه

  )1/1380: همان(  

در غديري زرد و تلـخ و تيـره شـد           روح را همشيره شـدكوآب خوش

  )1/1284: همان(  
 :كاو

بازجويــد روزگــار وصــل خــويش    دور ماند از اصل خويشكاوهر كسي

  )1/4: همان(  

 .م.پ .م.پ

 .م.پ

 .م.پ

 .م.پ
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  : رهاشا» ءيا« بدون ،كههستة موصولي همراه  به» كاو«  
نبودش در ذهن و در خارج نظيـر        خارج آيد از اثيـركاوشمس جان

  )1/121: همان(  

نهـد و رو مـي خسي را بر سر   هر دهـدآبي به هر جـو مـيكاوبحر

  )1/1164: همان(  

  :آيد مي  اشارهءهمراه يا به» كاو«گاهي   
 خـود  گويد او معذور بودم مـن ز هـا كنـدجنايـتكاوهمچو مستي

  )5/4105: همان(  

  :  اشارهءبدون يا» كه او«  
تو مگـو كـو لايـق آن ديـدن اسـت          ي غم و خنديدن استبستهكه اودل

  )1/1791: همان(  

ــود   ي غم و خنـده بـودكه او بستهآن ــده ب ــت زن ــدين دو عاري او ب

  )1/1792: همان(  

رنگي بـود  ا روش هم  دود را ب   زنگـي بـودكـه اومرد آهنگر

  )2/3375: همان(  

زاغ او را سوي گورستان بـرد پـرددنبالـة زاغـانكه اوجان

  )4/1311: همان(  

  : آيد اشاره و حذف مرجع به قرينه مي» ءيا«با حذف » او كه«در مواردي   
ســوي او نفــرين رود هــر ســاعتي ينتّبنهاد ناخوش س  كه او]كسي[هر

  )1/743: همان(  
 .م.پ

 .م.پ

 .م.پ

 .م.پ

 .م.پ

 .م.پ

 .م.پ

 .م.پ
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  :اشاره در نقش مفعول است» ءيا« همراه به» كه او«ي ذيل ها در كاربرد  
آن ز حيوان دگـر نايـد پديـد تنيد داندكه اومكر و تلبيسي

  )4/1514: همان(  

 :»او.. . كه«فاصله افتادن بين اجزاي ضمير موصولي   

غبـين بر درش بودن بود عيـب و نـشين هـماو با سلطان شودكههر
  )1/1767: همان(  

هست خسران بهر شـاهش اتجـار       دار جامـهاوشد مـر شـاه راكههر
  )1/1762: همان(  

شود   ضميري ظاهر مي   ،»كه« پس از حرف ربط موصوليِ       ،مثنوياينكه در    نتيجة سخن   
 اين   ـ ـحتي در گذشته    و  ـ ـ امروزه .تابد كه ساختار زبان فارسي چنين ضميري را برنمي       

 در ،كه نـشان داده شـد    اما چنانكنند،  پايه حذف مي   ة آن در جمل   ة هست ةا به قرين  ضمير ر 
 مثنـوي  از اختصاصات زبان     ظاهراً اين كاربرد   شود و  اي آثار چنين كاربردي ديده مي      پاره

آيـد    مي ازآنجاكه اين ضمير بعد از حرف ربط موصول        .است و شايد گويش مردمان بلخ    
 پايـه اسـت و از تكـرار آن هـسته جلـوگيري              ةدر جمل ـ  بند موصولي    ةو مرجع آن هست   

 قابـل حـذف   ، نهـاد حال  درعين، البته اين ضمير.ناميدبايد آن را ضمير موصولي   كند،    مي
  ــ ـ »كـه « مراد از ضمير موصولي در اين مقاله نه حرف ربط            . نيز هست  موصولي در بند 

جمـوع حـرف ربـط     بلكـه م    ــ ـ انـد   آن را موصول يا ضمير موصولي نام نهاده         برخي كه
بـه يكـي دو مـورد از الگوهـاي          كوشـيديم كـه     اين مقالـه    در   .است »او«همراه ضمير    به

 اسـتخراج شـده   مثنـوي از  كه موارد ديگري نيز  درصورتي بپردازيم؛موصولي   ساخت بند 
  .است كه در جايگاه خود به آنها اشاره خواهد شد

  منابع
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 .م.پ
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